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  کابليان با خون می نويسند

) ٣۶( 
  ھشت مرده را کنار ھم دفن کرديم

ود در در سينما پامير دکان محقری دا اجر شده ب ستان مھ ه پاک ه ب تانم ک ۀ يکی از دوس سو در خان د سال بدين شتم و از چن

تم. کردم زندگی می» يخدان« ه صوفی شھرت داش ا . چون از جوانی ريش مانده بودم در ميان دوستان و خويشاوندان ب ب

ته باشم زن، دو دختر و يک پسر می ار مکتب .توانستم با ھمان دکان، زندگی بخور و نميری داش ا صنف چھ رانم ت  دخت

ی ردار حزب ار و ک ا خوانده بودند و از آن بعد مانع رفتن شان به مکتب شده بودم، چون رفت ه یھ سبت ب درت ن ر سر ق  ب

ی دم م ران ب د دخت ی. آم ب م ارون مکت سرم ھ ا پ ه درس  ام سۀ حبيبي ود و در لي ده ب م ش ال صنف دھ ان س ت و ھم رف

 .خواند می

ری آغاز گشتيک ماه از آغاز مکاتب س نبله . پری شده بود که تنظيم ھا داخل کابل شدند و بعد درگي اه س م م ا روز دھ م

رويم مجبور شديم يخدان را ترک نموده به قلعۀ فتح دگی می. الله ب مالی زن رادرم در ش د دو ب دتی . کردن ا از م ان م در مي

به کمک يکی . ا با من ميانۀ چندان خوبی نداشتندھ ای بودند، سال رنجی ايجاد شده بود و آن دو که از مادر جداگانه شکر

تح ۀ ف راری شده در قلع ا ف الکش کج ه الله جاب از دوستانم که نزديک دکانم دکان داشت، به خانۀ متروکی که معلوم نبود م

ودم. دکان در ھمان روزھای اول درگيری چور شد. جا شدم شيده ب ا. پول نقد و مقداری اشيای قيمتی آن را قبلاً ک ن را دک

الی  زدم تا از دروازه ھا قبل خريده بودم، لذا گھگاھی به آن سر می مدت ه دزدان از خ ه خاطری ک اش خبرگيری کنم، ب

 .کردم بودنش مطمئن باشند دروازۀ دکان را قفل نمی

ه  ان ب در يکی از روزھای ھفتۀ اول ماه ميزان، جھت احوالگيری دک

ھای  ھای شکسته و پارچه ھا پر از شيشه تمام راه. سينما پامير رفتم

ان . خشت و سنگ بود ه ناگھ ودم ک ته ب ومی نگذش اغ عم ھنوز از پل ب

وع پيوست ار . درگيری شديدی به وق ر ديگر در جويچۀ کن د نف ا چن ب

گذشتند   که از بالای سر ما میئیھا سرک پناه گرفتم و در ميان گلوله

وز . دويد، خود را به جای مصونی رساندم و ھر کس به طرفی می ھن

رده خوب جاب ا اصابت ک اوانی نزديک م ه مرمی ھ ودم ک . جا نشده ب

ای در ميان دود گم  آدم مسنی که کلاه پوست و چپن خاکی رنگی پوشيده بود و در زير ديوار مقابل ما تکيه داشت، لحظه
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. کرد که بنشيند وشش میوقتی دود بالا رفت، بيچاره پيرمرد بر روی افتاده بود و ک. شد و بعد به آخ آخ گفتن شروع کرد

اندم زد او رس رون می. خود را کشان کشان ن نش بي ر چپ د خون سرخی از زي ه رو دور دادم، روده. جھي ايش  او را ب ھ

ذارم خواستم او را بنشانم که با اشاره گفت نمی. بيرون شده بود يم ساعت ديگر جنگ .تواند، او را ھمينطور بگ  حدود ن

ست سته آھ د آھ ت و بع ه ياف تادام ه . ه آرام گرف سن را ب رد م مول م ه ش ی ب نج زخم شته و پ يد، دو ک ر رس سی س امبولان

ا ناوقتشب . من از آنجا برگشته به دويدن خود را به خانه رساندم. امبولانس انداخته بردند رد مسن و  ت ه فکر آن م ا ب ھ

 .نمود اش با آن ھمه خونی که از دست داده بود چون گچ سفيد می اش بودم، چھرۀ فلاکت زده ھای بيرون برآمده روده

د ی. يازدۀ جدی اتحادی بين دوستم و گلبدين به وجود آم ان داشت دو روز و سه شب جنگ ب ا از . نھايت شديدی جري م

ل در  بچه. آب ما تمام شده بود. ب چھارم جنگ کمی آرام گرفتش. خانه بيرون نشديم دی قب ه چن ھای کوچه از چاھی ک

رود دلم نمی. آوردند گوشۀ زمين متروک حفر شده بود، آب می ا آب ب ال سودا ي ه دنب ارون ب سرم ھ تم  می. خواست پ گف

د احتياطی می بچه است و بی الايش بياي اکرده مصيبتی ب د، خدای ن ل از خصوص ده ب. کن ار روز در کاب ر آن سه، چھ

و ئیدر ھر وقفۀ آرامش وظيفه من اين بود که از چھلستون آرد و ديگر مواد غذا. کشته پشته ساخته شده بود  را به شھر ن

  . آورده در مقابل دکانی بفروشم

ود١۵بعد از ظھر  ه ب اه رفت ھای  بچه.  جدی بود و من ھنوز مصروف فروش آرد بودم که ھارون جھت آوردن آب به چ

رد. بسياری در آن جا جمع شده بودند اه اصابت ک ه صدای . راکتی از بالاحصار شليک و نزديک چ ودم ک من در راه ب

رده است. انفجار را شنيدم و بعد دود آن را ديدم اه اصابت ک ه راکت نزديک چ دم ک ه طرف . فھمي ردم از ھر سمت ب م

ا می ه ـد. من ھم به دويدن شروع کردم. دويدند انفجار می د دوازده بچۀ نوجوان کنار چاه و در ميان خون دست و پ . زدن

سمتی از روده.  دويدم او را بالا کردم.ھارون رو به سينه افتاده بود رون شده  پارچۀ راکت شکم او را دريده و ق ايش بي ھ

مرد ريش سفيدی . اشتدر آنجا محشری برپا بود و کسی از کسی خبر ند. برد ھر کس زخمی و يا مردۀ خود را می .بود

ه(زن و دو دخترم . زودتر ببريد که راکت ديگری نيايد: زد ھر لحظه فرياد می شه و نجيب الچ ) عاي ه سرلچ و پ دم ک را دي

ود.  چھار نفری ھارون را به خانه برديم.زنند دويده و جيغ می ان لحظۀ اول جان داده ب ه صدای . وی در ھم از ھر خان

دھشت بچۀ نو. گريه بلند بود ده بودن ديداً زخمی ش رده.جوان شھيد و ھفت بچۀ ديگر ش ام م د تم رار ش ن   ق ردا دف ا را ف ھ

د اش انداخته و نمی مادر ھارون شب تا صبح خود را بالای بچه. کنيم ود، موھای خود . فھميد که چه کن ه شده ب او ديوان

ودم من در گوشه. گفت ھا فحش و ناسزا می کند و به تنظيم را می نمای نشسته ب ار ک ودم چه ک ران ب رانم آن .  و حي دخت

د و  گفتند که ھارون برای آخرين باری امشب مھمان ماست؛ مھمانی که با ما حرف نمی شب تا صبح نخوابيدند و می زن

ديم خورد؛ ما ديگر برادری نداريم؛ ای کاش يکی از ما کشته می چيزی نمی رين می. ش انمم خود را نف ه چرا  خ رد ک ک

يم. بال آب فرستاده بودھارون را به دن ران تنظ د رھب نام می او در حالی که با آواز بلن ا را دش رق خود  ھ ه رو و ف داد، ب

 .زد می

گريستند که حتی دل سنگ  زن و مرد می. ھشت شھيد جوان پھلوی ھم قرار داشتند. فردا صبح ھارون را به مسجد برديم

ه . ريختند اشک میھای دور جمع شده بودند و  مردم از کوچه. شد ھم آب می آخرين باری که روی آن ھشت جوان را ب

ی د حاضران نشان دادند، چند نفر ب رده. درنگ ضعف کردن م م ال دادي انه انتق ا را روی ش ر، جوان و . ھ ر، پي زن، دخت

  . کشيدند گريستند و فرياد می طفل به دنبال ھشت جنازه راه کشيده بودند و چون کاروانی ھماھنگ می

 .و ما شب ديگر بدون ھارون تا صبح نشستيم و گريستيم. در کنار ھم دفن کرديمھشت مرده را 

 

 

 


